
حکیمی در شمار آن 
اقلیتی از دانشوران 

بود که از رنج بشریت 
رنج می برد و برای 
کاستن از این رنج 

می کوشید و فریاد 
می کشید. درد و رنج 

او، بیش از هر چیزی، 
درد و رنج از وجود 

انسان محروم و فقیر 
بود. او ظلم اقتصادی 

را بدترین نوع ظلم 
می دانست و فقیران را 
مظلوم ترین طبقه در 

میان انسان ها و بدین 
رو، بیشترین دلنگرانی 
و رنجش درباره فقیران 

بود.

علامه حکیمی از 
روزی که قلم بر کاغذ 
گذاشت، مهم ترین 
دلمشغولی اش این بود 
که بگوید زندگی کردن 
در سایه سار معارف 
اهل بیت)ع( حیات 
طیبه است و دوری از 
این معارف، خسران 
و نتیجه اش ندامت. 
همه دلمشغولی و 
دغدغه علامه حکیمی 
این بود بگوید زندگی 
آن است که در سایه 
تعالیم اهل بیت)ع( 
و الگوگیری از آنان 
باشد. کتاب »سرود 
جهش ها«ی 
علامه حکیمی که 
در زمان حکومت 
طاغوت ممنوع شد، 
نمونه والای گستره 
اندیشیدن در منابع 
کهن و جدید مرحوم 
حکیمی بود. 

برش برش

محمد جواد استادی، پژوهشگر مطالعات 
فرهنگی   در جهان اندیشه و اندیشه ورزی، 
معمول است فرد در یک مسیر مشخص رشد 
کرده و اعتبار و جایگاه خویش را از آن عرصه دریافت می کند. 
فرهیختگان برآمده از این فضا کوشش خود را بر همان جنبه 
قرارداده و به نوعی اعتبار و جایگاهشان را بر آن بنیاد تعریف 
می کنند. در جهان علوم اسلامی نیز یکی از مهم ترین مسائلی 

که رخ داده همین نکته است. با توجه به جایگاه فقه و نیاز 
جامعه اسلامی برای تمدن سازی به آن، شاهد هستیم مهم 
گرایش طلاب علوم حوزوی به عرصه فقه و فقاهت جلب شده 
است. به گونه ای که آرمان بسیاری از دانش پژوهان علوم دینی 

رسیدن به جایگاه های رفیع فقاهت است.
حال آنکه به خوبی می دانیم اسلام برنامه وسیعی برای زیست 
متعالی انسان داشته و هماهنگ با همه نیازهای او، راهکار و 

مسیرهایی را ارائه می دهد. بر این بنیاد، منابع معرفت دینی 
شامل قرآن و سنت و سیره ائمه اطهار)ع( مهم ترین زمینه 
و آبشخور تولید محتوا و برنامه برای انسان در همه دوره ها 
هستند. مطالعه، تبیین و دست یافتن به الگوهای مناسب 
برای تحقق زیست سعادتمند در سایه مطالعه چندجانبه، 
ژرف و بنیادین همین منابع اسلامی است. استخراج روش و 
سبک زندگی انسان تراز جز در سایه شناخت درست منابع و 

معارف دینی ممکن نخواهد بود. 
بــرای تحقق چنین هدفی و نقش آفرینی واقعی اســلام در 
زندگی، بایسته است علوم اسلامی همه جنبه ها و مؤلفه های 
زیست را در نظر گرفته و پوشش دهد. احادیث به عنوان یکی 
از مهم ترین زمینه های تفسیر دینی و ارائه الگو یکی از نیازهایی 
است که از گذشته تا به امــروز وجود داشته است. به دلیل 
پررنگ شدن جنبه های خاص از علوم اسلامی، گاه حوزه هایی 

چون مطالعه حدیث یا نقل حدیث به معنای عام یا خاص آن 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حال آنکه چنان که اشاره 
شد توجه به زمینه های حدیثی به عنوان مهم ترین گذرگاه 
رسیدن به معارف ناب الهی به ویژه در دوران معاصر بسیار 

واجب است.
علامه محمدرضا حکیمی بر خلاف آنچه در سطرهای آغازین 
اشاره شد، شخصیتی چندجانبه و جهان شمول بود. در واقع 

او محصور در یک عرصه خاص نشده بود و بر خلاف آنچه 
درباره او می گویند با جهان حقیقی پیرامون خویش بیشترین 
ارتباط را داشت. آشنایی و ارتباط او با روشنفکران که هدفمند 
و خودخواسته بود نمونه ای از دقت نظر و جهان شمولی او بود، 
حال آنکه در همه این سال های ارتباط و هم نفسی هیچ گاه از 
آموزه های خود دوری نکرد. محمدرضا حکیمی با برخورداری 
از اســتــادان برجسته و استعداد ممتازی که همگان به آن 

معترف هستند از زمینه رشد و رسیدن به جایگاه های عظیم 
فقاهتی برخوردار بود، ولی روایت حدیث و تدبر و کنکاش در 
آن را برگزید و یکی از معدود محدثان معتبر روزگار خویش شد 
و به آن افتخار کرد. حکیمی انسان و نیازهای انسان را به خوبی 
دریافت و کوشید پاسخ این نیازها را از دریچه آیات و روایات 
که هیچ ضعفی در آن ها راه نیابد دریابد. محمدرضا حکیمی 
با عبور از عقل خودبنیاد، عقلی اصیل تر را برای بهره بردن از 

معارف جست وجو کرد. 
نیاز امروز ما توجه به روش حکیمی است تا بتوان از رهگذر 
آن بــرای انسان آشـــوب زده کــاری کــرد. ولــی بنیاد اندیشه او 
را رها کرده ایم و هر از گاهی جمله ای از او را که مصداقی در 
زمان خویش داشته، برای منافع خود بزرگ می کنیم. تقلیل 
حکیمی به دعواهای بی بنیاد سیاسی و مصادره کردن آن، 

خطایی نابخشودنی است.

دیدگاه
حکیمی و 
تقلیل های 
نابخشودنی 

نیمنگاه
یوسفبینا

  آرمانِ حکیم
  فقط فضیلت ها دلیل ویژه بودن انسان ها نمی شوند. چه بسا هر کسی بتواند 

با چند سال کوشش در حوزه ای به جایی برسد، بی آنکه بتوانیم او را در 
جایگاهی ویژه قرار دهیم یا برتری خاصی در مقایسه با پیشینیان و پسینیان 

برای او در نظر آوریم. آنچه در قضاوت های تاریخی ما درباره انسان های 

بزرگ موجب می شود کسی را ویژه یا ویژگی هایش را منحصربه فرد به شمار 
آوریم، یک ویژگی برتر یا مجموعه ای از ویژگی های همسو و شگرف است که 

می تواند کسی را در مقایسه با دیگران برتر جلوه دهد و جلوه ای یگانه برای 
او در تاریخ ترسیم کند. 

زنده یاد استاد محمدرضا حکیمی  یکی از شخصیت های ویژه بود که این گونه 

می توان به او نگریست و نه فقط با فضائل علمی و ادبی و فرهنگی در میان 
هم روزگارانش از سرآمدان بود، بلکه یک ویژگی منحصربه فرد داشت که 

لحظه لحظه زیست فردی و اجتماعی و نیز همه فضائل علمی و فرهنگی 
خویش را با آن همسو و هماهنگ کرده بود و از نخستین نوشته ها تا واپسین 

کتاب هایش هرچه می اندیشید و می نوشت در راستای همین ویژگی 

منحصربه فرد یعنی »آرمان گرایی« بود. استاد اگر به »ادبیات و تعهد در اسلام« 
می اندیشید یا درباره »بعثت و غدیر و عاشورا« می نوشت یا »بیدارگران 

اقالیم قبله« را برمی شمرد یا »پیام جاودانه« را روایت می کرد یا هر اندیشه 
دیگری را به قالب گفتار و نوشتار درمی آورد، فقط  و فقط در چشم اندازش به 
»آرمان« بزرگ خویش می نگریست و همه هستی ارزشمند خویش را سالک 

راه این »آرمان« می دانست.  استاد در کتاب »ادبیات و تعهد در اسلام«، آرمان 
والای خویش را در چهار سطح بازنمایی کرده است: نخست »حقیقت دین 

خدا« یعنی آنچه اسلام به عنوان بزرگ ترین اصل اجتماعی و پاک ترین نهاد 
سیاسی پیشنهاد کرده که رهبر جامعه انسانی کسی نمی تواند باشد مگر 
فردی که از سوی خدا معین شده باشد؛ دوم »بلوغ انسان و انسانیت«؛ این 

بلوغ هنگامی محقق می شود که انسان با آگاهی کامل همه حقوق خویش 
را گرفته و ذره ای بر او در هیچ جهتی، ستم و تحقیری نرود؛ سوم »اصلاح و 

عدالت طلبی« در راستای انتظار »مصلح کل« و »عدل کل«؛ چهارم »مهدویت« 
که نمود نهایی تحقق همه آرمان های والا و عالی ترین آرمان است.   شاید 
بتوان گفت گمشده انسان امروز همین »آرمان« است که بی آن نمی توان از 

جای برخاست و در رده »کوشندگان« جای گرفت که خداوند آن ها را بر 
»نشستگان« برتری بخشیده است. استاد حکیمی یکی از کم شمار انسان هایی 

بود که می توان او را مصداق سخن خداوند درباره »فضیلت مجاهدان راه 
حق« دانست؛ جهاد همه جانبه علمی و فرهنگی و ادبی برای تبیین والاترین 

آرمان انسانیت در این زمانه بی آرمان.

دکتر محمدعلی مهـــدوی راد
عضو هیئت علمی دانشـــگاه 
تهران   »عبـــاس عقـــاد« در کتاب 
بسیار سودمند و مفیدش، »ابوالشـــهداء« درباره 
امـــام حســـین)ع( نکتـــه مهمـــی دارد که بـــه تعبیر 
خودش نکته کلیدی اســـت. او می گویـــد برای ورود 
به ســـاحت های مختلـــف وجودی هر شـــخصیتی 
یک کلید لازم اســـت و اگـــر آن کلید را پیـــدا نکنید، 
به درســـتی نمی توانید به ســـاحت های وجـــودی او 
وارد شـــوید. کلیـــد ورود بـــه ســـاحت های وجـــودی 
اباعبـــدالله الحســـین)ع( »عـــزت« اســـت. من نیز 
درباره شـــخصیت مرحوم آقای حکیمـــی می گویم 
کلیـــد ورود بـــه ســـاحت های وجـــودی ایشـــان 

»عدالت« است. 
نخستین چاپ کتاب سرود جهش ها را -که دیگر در 
بازار نیست و شاید کمتر کسی آن را داشته باشد- در 
سنین کودکی خریدم و از آنجایی که در بچگی با 
خریدن یک کتاب گمان می کردیم دنیا را بدست 
آورده ایم، مهُر داشتم و نوشته بودم »الکتب حدائق 
العلما - دارالکتب اختصاصی محمدعلی غلامی«. 
یکی از مقالات حیرت آور این کتاب »سرود جهش ها« 
است که درباره حضرت علی)ع( نوشته شده است. 
مقاله بسیار مهم دیگری هم در این کتاب هست 
با عنوان »فلسفه شورش های شیعه« و مقاله مهم 

دیگری با عنوان »شهدای فضیلت«.
ایشان در آن مقاله ای که درباره حضرت علی)ع( است، 
نوشته اند: »من در این گفتار در پی آنم که زیرساز 
زندگی علی)ع( و اهمیت بحث درباره آن را تا حدودی 
روشن کنم«. این مقاله می شود گفت نخستین مقاله 
علامه حکیمی است. این نخستین مقاله ای است 
که ایشان از علی بن ابی طالب و فرهنگ ایشان حرف 
می زند و آخرینش هم جلد 12 الحیات است. تعدادی 
از کتاب های کوچک هم که اغلب از دل الحیات بیرون 

آمده اند، به عنوان آثار ایشان چاپ شده است.
علامه حکیمی از روزی که قلم بر کاغذ گذاشت، 
مهم ترین دلمشغولی اش این بود که بگوید زندگی 
کردن در سایه سار معارف اهل بیت)ع( حیات طیبه 
اســت و دوری از ایــن معارف، خسران و نتیجه اش 
ندامت. همه دلمشغولی و دغدغه علامه حکیمی 
این بود بگوید زندگی آن است که در سایه تعالیم 
اهل بیت)ع( و الگوگیری از آنان باشد. کتاب »سرود 
جهش ها«ی علامه حکیمی که در زمــان حکومت 
طاغوت ممنوع شد، نمونه والای گستره اندیشیدن 
در منابع کهن و جدید مرحوم حکیمی بــود. او در 
این کتاب می نویسد: »من در این گفتار در پی آنم 
که زیرساز زندگی علی)ع( و اهمیت بحث دربــاره 
آن را تا حدودی روشن کنم«. پس از آنکه »فلسفه 
شورش های شیعه« منتشر شد، همان زمان این کتاب 
یکی از مستندهای مقاله های دوستان و طرفداران 
مرحوم حکیمی برای بررسی جنبش های شیعی بود. 
رهبر معظم انقلاب در کتاب »آینده در قلمرو اسلام« 
که ترجمه ایشان از کتاب سید قطب است، نوشته اند: 
»جست وجوگران درباره قیام های شیعی برای آگاهی 
از ایــن قیام ها به کتاب استاد محمدرضا حکیمی 

مراجعه کنند«.
یکی از عظمت های 
آقای حکیمی این بود 
که علم، فکر و تمدن را 
می فهمید؛ از ایــن رو 
»دانـــش مسلمین« 
ــوشــت. همیشه  را ن
می گفت ملاصدرا با 
اسلام ملاصدرا شده و 
ابن عربی هم با اسلام 
ــده، اما  ابــن عــربــی شـ
راه رسیدن به مقصد 
اعلی فقط مسیر اهل 
ــیــــت)ع( و مــعــارف  ــ ب

قرآنی است.
کـــتـــاب »الـــحـــیـــات« 
دغدغه فکری و ذهنی 
عـــلامـــه حــکــیــمــی و 
برادران اندیشمندش 
بود. این کتاب بیانگر 

ایــن اســت که مجموعه آمــوزه هــای اهل بیت)ع( در 
متن زندگی متبلور است. این نکته در کتاب »امام 
در عینیت جامعه« مرحوم حکیمی به خوبی نشان 
داده شده است. گاهی که کنار او می نشستم متحیر 
می ماندم این دریــای عشق به اهل بیت)ع( از کجا 
می جوشد. روزی در خدمت استاد بـــودم. روایــت 
حضرت رضا)ع( را خواندم که وقتی فضل بن سهل 
خدمت امــام)ع( آمد، ایشان به او فرمودند: نزدیک 
ظهر است و برای ناهار نزد ما بمان. سفره آماده شد. 
امام)ع( دست فضل را گرفتند تا سر سفره ببرند. این 
آدم وقتی چشمش به سفره و افرادی که آنجا بودند 
افتاد، گفت: این ها چه کسانی هستند؟ امــام)ع( 
فرمودند: ساکت شو! خدا یکی است، پدر یکی است، 

مادر هم یکی است و فضیلتی بالاتر از تقوا نیست.
مرحوم حکیمی باحالتی خاص گفت: شما تا امروز 
جمله ای درخشان تر از این فرموده امــام رضــا)ع( از 
آنچه تا به حال آفتاب بر آن درخشیده دیده اید؟ این 
عشق، علامه حکیمی را شعله ور کرده بود. گاهی دیده 
می شود برخی افراد ناآگاه می گویند کتاب »الحیات« 
تنها به جمع آوری روایات پرداخته است. این کلام به 
هیچ عنوان درست نیست. ورای تألیف این کتاب، 

اندیشه ای درخشان نهفته است.
علامه حکیمی مقدمه بسیار خوبی در ترجمه فارسی 
الحیات دارند که از نظر بنده بسیار مهم است. این 
مقدمه برای تصحیح ذهنیت علما و فضلا و دوستان 
درباره الحیات است. هنوز هم که هنوز است برخی 
خیال می کنند الحیات مثلاً شبیه آن کتابی است 
که عالم بزرگوار اصفهانی 70 سال پیش جمع آوری 
ــات بر اســاس حــروف الفبا  کــرده بود که تجمیع روای
بود. الحیات این گونه نیست؛ یک نظام فکری است، 
یعنی یک ساختار اندیشه ای برای انسانی است که 
می خواهد در سایه سار فرهنگ قرآنی و اهل بیت)ع( 
زندگی کند. به همین دلیل از بحث خاصی مثل 
شناخت آغاز می شو د. ایشان در جلد 7 تا 12 الحیات 
به »انسان« پرداخته است. مثلاً در کنار انسان به 
دعا هم پرداخته؛ دعا در زندگی انسان و نقش دعا 
در جامعه. در آنجا اســراف هم هست، با اینکه در 
جلدهای 3 تا 6 در مورد اسراف به طور خلاصه بحث 

شده است.
تمام جلدهای الحیات با آیــه 29ســـوره انفال آغاز 
می شود: »یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول 
اذا دعاکم لما یحییکم«. این کل آهنگ و درونمایه 
الحیات اســت؛ احیا یا حیات طیبه عبارت دیگری 
از اقامه است. ما در قرآن به صراحت اقامه قرآن را 
نداریم، ولی با لطافت داریم. قرآن کریم می فرماید: 
»یا اهل الکتاب لستم علی شیءٍ حتی تقیموا التورات 
و الانجیل«؛ مسیحیان و یهودیان! شما هیچ هستید 
و هیچ هستید و هیچ، مگر اینکه تورات و انجیل را در 
زندگی خودتان اقامه کنید. اقامه در یک جمله یعنی 
تبلور و عینیت بخشی به مفاهیم در صفحه ذهن 
و صحنه زندگی. اگر می گوییم اقامة الصلاة یعنی 
مفاهیم و معارف و آموزه های نماز را در ذهن و زندگی 
متبلور کنیم و عینیت ببخشیم. کل پیام و دغدغه 
آقای حکیمی این است که یک مجموعه نظام مند 
و ارگانیک و یک اندام واره از معارف 
ثقلین را برای زندگی عرضه 

کند. 
ــای حــکــیــمــی جــهــان،  ــ آقـ
ــســان،  ــان، رابـــطـــه ان ــسـ انـ
ــان و زمــــــان را  ــســ ــ درد ان
می شناخت و معارف را در 
زمــان می گذاشت. از شما 
خــواهــش می کنم بــارهــا و 
بــارهــا الحیات را بخوانید. 
آقـــای حکیمی در مقدمه 
این کتاب نوشتند الحیات 
بـــرای مــا نیست، بـــرای اهل 
بیت)ع( است. اهل بیت)ع( 
هم برای شماست. وقتی به 
این کتاب مراجعه می کنید 
به من مراجعه نمی کنید، 
بلکه دارید به اهل بیت)ع( 

مراجعه می کنید.

محمد اسفندیاری     شناخت کسی 
کــه مانند هیچ کس نیست، دشــوار 
ــاره او.  ــ اســت و درنتیجه نوشتن درب
ــه به  کــســی کــه وجـــود مــکــرر دیـــگـــران نیست و ن
گذشتگان می ماند و نه به هم روزگاران، هم دیریاب 
بــود و هم نابختیار. زیــرا با قالب ها و کلیشه ها و 
پیمانه های مــوجــود نــمــی تــوان او را شناساند و 
ضرابخانه فرهنگ و ادب برای او واژه ای نزده است. 
وی را به هر صنف که منسوب کنیم، با آن متفاوت 
است و به هر که تشبیه کنیم، از او ممتاز. آنچه این 
ــن اســت کــه او  ــواری را دوچــنــدان می کند، ای دشــ
حديث نفس نکرد و از خویش سخن نگفت و خود 

را ننمایاند و در سایه روشن می زیست.
آنچه گفته شد، حسب حال محمدرضا حکیمی 
است و دشــواری شناسایی او. بیفزایم آنچه این 
دشواری را بیشتر می کند، این است که تو نمی توانی 
درباره وی چنان که می خواهی قلم بگردانی و مأذون 
ــی. او خمُول را  نیستی هر آنچه مــی دانــی رقــم زن
دوســت داشــت و بــر آن بــود پارسایی در نهفتن 
پارسایی است و دنیای دنی کوچک تر از آنکه آدمی 
فانی، آوازه و عنوان برای خود بخواهد و به خود ورزد.
آری، سال ها این ابوذر حکیم از کنگره عرش بر مردم 
صفیر می زد و آنان را به قیام و عدالت فرا می خواند 
و با وجود این، در صدر مجالس دیده نمی شد و قدر 
نمی خواست و با رسانه ها به گفت وگو نمی پرداخت 
و خیل دوســتــدارانــش را »لــن تــرانــی« می گفت. 
به راستی که استاد حکیمی »حاضر غایب« بود. 
وی با 30 عنوان کتاب و ده هــا مقاله که در آن ها 
از جامعه و بــرای جامعه سخن گفته، در جامعه 
حاضر بود، اما غایب نیز بود؛ از آن رو که زندگی را 
تنها می نوردید و گوشه می گرفت و از شهره شهر 

شدن می گریخت.
حکیمی در شمار آن اقلیتی از دانشوران بود که از 
رنج بشریت رنج می برد و برای کاستن از این رنج 
می کوشید و فریاد می کشید. درد و رنج او، بیش 
از هر چیزی، درد و رنج از وجــود انسان محروم و 
ــود. او ظلم اقتصادی را بدترین نــوع ظلم  فقیر ب
می دانست و فقیران را مظلوم ترین طبقه در میان 
انسان ها و بدین رو، بیشترین دلنگرانی و رنجش 

درباره فقیران بود.
حکیمی از نوجوانی با این دردمندی و غمگساری 
بــرای محرومان قرین بود و در جوانی نیز هرگز از 
آن جدا نشد. اگر از من بپرسند مهم ترین ویژگی 
حکیمی چیست، بی درنگ می گویم دردمندی. 
پس در اینجا مناسب می دانم سخنی از وی درباره 
همین دردمندی بیاورم. البته این سخن بلند است، 
اما چون گویای احساساتی پاک است و از این سنخ 
احساسات در جامعه ما به ندرت یافت می شود، 

خواندنی است.
»من از نخستین دوران نوسالی و نوجوانی از دیدن 
رنج دیگری رنج می بردم و از احساس محرومیت 
محرومان عذاب می کشیدم. از همان روز و روزهایی 
که درکی پیدا کردم و دارای شعوری شدم و فاصله 
خود و دیگران را تشخیص دادم، به محرومیت ها 
ــدان توجه یافتم؛  ــن و دردهـــای مــحــرومــان و دردم

البته نخست در مقیاسی 
مـــحـــدود... و بــا اینکه خود 
از خـــانـــواده ای مــرفــه بـــودم و 
از زنــدگــی فشار نمی دیدم، 
بــه فــشــارهــای زنــدگــی توجه 
می یافتم و به محرومیت ها 
ــــردم و  ــی مــــی ب در کـــســـان پـ
ــای انـــســـانـــی و  ــاری هـ ــتـ ــرفـ گـ
مشکلات زندگی و ناداری ها 
و ناتوانی ها را در ایــن سوی 
و آن ســـوی بــه خــوبــی حس 

می کردم...«.

بهعدالتمیاندیشید ◾
عـــدالـــت، دقــیــق تــر بگوییم 
عــــدالــــت اقــــتــــصــــادی، از 
ــه هــا و  ــریــن خــواســت مــهــم ت
ــای  ــان هــ ــ ــا و آرم ــه هـ ــدغـ دغـ

حکیمی بود. در اینجا هر چه درباره نظر او سخن 
بگستریم، باز هم نمی توانیم حق مطلب را بگزاریم و 
حاق آن را برنویسیم. چگونه می توان صدها صفحه 
تحقیق او را در چند صفحه چکاند و چگونه می توان 
احساسات و اشتیاق و دلمشغولی او را که مصداق 
»یــدرک ولايوصف« است، به خواننده ای انتقال 
داد که محضر حکیمی را درک نکرده است؟ اعتراف 
می کنم آنچه می نویسم، از باب »ما لا یدرک کله لا 

يترک کله« است.
در حالی که نخبگان از آزادی می گویند و عدالت را 
به طاق نسیان سپرده اند، وی یکه و یک تنه و بی امان 
و به صد زبان از عدالت می گفت، در واقع تقاضا و 
طلب مردم فرودست را که در گفتن آن عاجزند، 
طلب می کرد. هیچ کس، به ضرس قاطع می گویم 
ــدازه حکیمی،  هیچ کس، یافت نمی شود که به ان
ــاره عدالت قلم گردانده  حتی به نیمی از آن، درب
باشد. مفصل ترین و مهم ترین کتاب وی الحيات 
است و از این کتاب، چهار جلد آن درباره اقتصاد 
و عدالت اقتصادی در اســلام. همچنین در چند 
کتاب دیگر او )چون کلام جاودانه و قيام جاودانه و 
جامعه سازی قرآنی(، فراوان از عدالت بحث شده و 
عدالت ترجیع بند آن شده است و این همه گریز به 
عدالتی حکیمی را بسنجید با گریز از عدالت دیگر 

نویسندگان و بی اعتنا بودنشان به عدالت. 
حکیمی اقتصاد اسلامی را »اقتصاد قوامی« و در 
مقابل »اقتصاد تکاثری« می دانست. وی می گفت 
اســلام، مال را تعریف کرده و آن را با صفت هایی 
چون »قوام« و »قیام« برای زندگی مردم شناسانده 
است؛ »ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التی جعل الله 
لكم قياما« یعنی اموالتان را که خدا قوام زندگی 
شما ساخته به سفیهان ندهید. از سوی دیگر امام 
صــادق)ع( قوام را ضد مکاثره و حد وسط معرفی 
کرده است. پس اگر مال زیاد شود، در منطق اسلام 
به صورت »ضد مال« درمی آید و چنین مالی )مال 
تکاثری(، از احکام مال و مالکیت در اسلام، خروج 

موضوعی می یابد.
ــود مــال حـــلال، مــحــدود اســت و  حکیمی بــر آن ب
مال بسیار، از راه حلال جمع نمی شود. همچنین 
او احتکار را نه تنها در اجناس، که در امــوال هم 
می دانست و دامنه اسراف را از مصرف تا مالكيت 
می کشاند و اســراف در مالکیت را نیز گونه ای از 

اسراف می شمرد. 
در آثــار حکیمی از دو موضوع بسیار سخن رفته 
اســت: قیام و قسط. در مــوضــوع نخست کتاب 
مستقلی نـــدارد، امــا همه آثــارش مشتمل بر آن 
است. بیفزاییم که وی در دعوت به مبارزه و پیکار، 
خواننده را فقط اقناع نمی کند، بلکه احساساتش 
را نیز اشباع می کند؛ از بس که با تب و تاب و شور 
و شعار و نشاط و احساسات سخن می گوید. آثار 
او، مانند دریاست و موج و مد و تلاطم آن را دارد 
ــی دارد و اجــازه  و خواننده را به وجــد و حرکت وامـ
ساحل نشینی به کسی نمی دهد. بلاغت یعنی 
همین که چون از مبارزه می گویی، به زبان حماسه 
بگویی و باد بکاری و طوفان درو کنی. چنین است که 
آثار حکیمی، دندانگیر و روح چسب جوانان است 

و با احساسات آنان کوک شده است.
مــوضــوع دیــگــری که 
ــار او  ــ تــرجــیــع بــنــد آثـ
اســـت، قسط اســت. 
شــاهــکــار کــتــاب هــای 
وی الــحــيــات اســـت و 
شاهکار جلدهای آن، 
ــا ششم  ــوم تـ جــلــد ســ
که در آن دادِ داد داده 

شده است.
ــه عـــدالـــت  ــ ــا ک ــجـ از آنـ
از آرمــــان هــــای اصــلــی 
جوان است، کتاب های 
حکیمی از این نظر نیز 
دلچسب جوانان است 
و واگویه آرمان هایشان.

 نظام واره فکری
حکیم دردمند»الحیات«

درنگیادداشت

امید حسینی نژاد 
مزاج دهر تبَه شد در این بلا حافظ 

کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی
حافظ

یک سال از درگذشت فیلسوف عدالت، مرحوم 
علامه محمدرضا حکیمی گذشت. مردی که در طول سال های عمرش 
قلم را بر زمین نگذاشت و تا آخرین روزهای حیات خود از آرمان هایش 
یعنی تبیین مبانی اسلام ناب محمدی نوشت. عدالت، کلیدواژه اصلی 
اندیشه های فکری حکیمی بود، آن هم عدالت توحیدی. در گوشه و کنار 
کره خاکی، برخی اندیشمندان در هر نحله ای، از عدالت سخن گفتند و 
نوشتند اما عدالتی که حکیمی از آن سخن می گفت برگرفته از معارف ناب 

قرآن و روایات اهل بیت)ع( بود.
علامه حکیمی از شهرت گریزان بود و تلاش می کرد در عصری که در آن 
می زیست کمتر دیده شود اما بیشترین تأثیر را در جامعه اسلامی داشته 
باشد. قلم رسای او چنان تبیین کننده معارف ناب شیعی بود که هر وقت 
قلم فرسایی می کرد درُّ گرانبهای اندیشه اش را در قالب کلمات به رشته 

تحریر درمی آورد.
وی از همان سال های نخست طلبگی با دغدغه مندی وصف ناپذیر 
در مسیر کسب علم تــلاش می کرد و افــق نگاه او تفاوت های زیــادی با 
نگاه دیگران داشــت. بهترین وصــف بــرای شناخت شخصیت علامه 

خاطره ای است که در کتاب »شیخ آقابزرگ« در سال 1354 خورشیدی 
نوشته است. او چنین می نویسد: »سال هایی که در مشهد در خدمت 
متأله بــزرگ قرآنی و عالم کامل ربــانــی، مرحوم شیخ مجتبی قزوینی 
خراسانی رحمة اللهّ علیه، درس »اشارات« و »اسفار« و معارف »قرآن« 
می خواندیم، منزل ایشان در یکی از محلات شرقی شهر بود و در نقطه ای 

نسبتاً دور. جلسه درس در منزل خود شیخ بود.
 ازاین رو می بایست من و هم درسانم هر روز راه دوری بپیماییم و از میان 
کوچه ها و بازارچه های چندی بگذریم...درست یادم هست که هنگام 
رفتن، کاسبان و دکاندارانی که در آن کوچه ها و بازارچه ها سر راه ما جای 
داشتند، سخت مشغول کار بودند و برای تهیه کردن و آماده ساختن و 
عرضه داشتن اجناس خود می کوشیدند و به اصطلاح کار می کردند و 
عرق می ریختند. هنگام ظهر ما بازمی گشتیم، پس از دو ساعت درس 
و بحث، با خاطری شادمان که امروز درس خوبی بود، خوب بحث شد، 
مطالب روشن شد و ایرادهایمان رفع شد. برخی از دوستان در راه بازگشت 
به خرید می پرداختند: نان، میوه، سبزی و دیگر لوازم. من بارها در این 
مسیر با خود می اندیشیدم: ببین! ما آسوده می آییم و می رویم و درس 
می خوانیم. این کاسبان، میوه فروشان، دکــانــداران، طوافان و... با چه 
زحمتی کار می کنند، نان گرم و میوه سرد و سبزی تازه و ماست اعلا و 
کره خوب و... فراهم می سازند، ما و دیگران هنگام ظهر می آییم و آماده 
می خریم. اینان نمی رسند تحصیل کنند یا تحصیلات عالی داشته 

باشند. زندگی به آنان اجازه نمی دهد به کار دیگری بپردازند. درست است 
که آنان از این راه تحصیل معاش می کنند، اما بی انصافی است حاصل 
تلاش آنان در خدمت ما باشد اما حاصل تلاش ما در خدمت آنان نه. 
پس ما نیز باید به صورتی، آنان را از حاصل کار خویش بهره مند کنیم، 

همان گونه که گذران مادی زندگی ما بسته به آنان و امثال آنان است«.
او همیشه در همه سال هایی که دست به قلم می شد و مقاله یا کتابی 

می نوشت دغدغه اش »انسان« بود. 
اگر فریاد عدالت خواهی سر مــی داد و از این رکن اساسی دین سخن 
می گفت به دنبال آن بود با گسترش عدالت در جامعه اسلامی همنوعان 
خــود را در آســایــش و رفــاه ببیند. اگــر کتاب »منهای فقر« را نوشت 
مهم ترین دغدغه اش زدودن غبار فقر از سر مسلمانان بود. این ها همه 
ــرای توسعه مفهوم »انسانیت«   از نگاه انسانی و دلنگرانی هایش ب

سرچشمه می گرفت.
حال که در آخرین روز مردادماه در سوگ نخستین سال از دست دادن 
این اندیشه ورز خردمند نشسته ایم برآنیم به بازخوانی اندیشه های این 
مرزبان توحید بپردازیم. در ادامه گفتارهایی از دکتر محمدمهدی رکنی 
یزدی استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی و از دوستان نزدیک مرحوم 
حکیمی و حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی عضو هیئت علمی 
پژوهشکده فلسفه و کــلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دربــاره 

شناخت افق فکری و اندیشه ای علامه حکیمی را بخوانید.
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دکتـــر محمدمهـــدی رکنی یـــزدی، اســـتاد 
پیشکسوت دانشگاه فردوسی    آشـــنایی و مصاحبت 
بنده بـــا طالـــب علـــم جـــوان و خوش فکـــر آن زمـــان و علامه 
مبتکر و نویسنده نواندیش، محمدرضا حکیمی در مدرسه 
نواب مشهد حدود ســـال 133۸خورشـــیدی ایجاب می کند 
گوشه ای از خدماتش به اسلام و تشیع و عدالت خواهی اش 
را یاد کنم تـــا راه او که دعوت به توحید نـــاب قرآنی با بصیرت 
و دل آگاهـــی بود رهـــروان جدیدی داشـــته باشـــد و حقایقی 

فراموش شـــده به یـــاد آید و عملی شـــود.
 در آن زمـــان من طرف مشـــورت و مذاکره شـــادروان حکیمی 
دربـــاره کتابی بـــودم که پـــس از آن بـــا عنوان »حســـاس ترین 
فـــراز تاریخ یا داســـتان غدیـــر«، ترجمـــه و نـــگارش جمعی از 

دبیران، چاپ طوس مشـــهد بـــا تقریظ دکتـــر علی اکبر 
فیاض، رئیس دانشـــکده ادبیات مشـــهد در ســـال 

1340 منتشـــر شـــد. داســـتان غدیـــر از صفحـــه 
9 با نثـــری روان و مســـتند بـــه تاریخ اســـلام آغاز 
شـــده و با به کار بردن فعـــل نقلی، خواننـــده را در 

متن حادثه قرار می دهد و به قلم دوســـت 
مشـــترک ما دکتر حســـین رزمجـــو - که 
دبیـــر بـــود و بعـــد اســـتاد گـــروه ادبیات 

دانشگاه فردوســـی شد - اســـت. اما 
بقیـــه کتاب )تـــا صفحـــه 195( همه 

به خامـــه ادبی حکیمـــی و ترجمه گونه ای از جلـــد اول الغدير 
اســـت. این کتاب با همان شناســـنامه بارها با اجـــازه مرحوم 

حکیمـــی تجدید چاپ شـــد.
شایســـته اســـت از اهمیـــت نـــام کوتـــاه و گویـــای »مکتـــب 
تفکیک« یـــاد کنـــم کـــه آن نویســـنده هنرمند بـــه »مکتب 
معـــارف / معارفی خراســـان« داد و مـــورد قبول قـــرار گرفت. 
اکنـــون همه ما تفـــاوت ایـــن دو اســـم را از نخســـتین معنایی 
که تفکیک یا جداســـازی به ذهن متبادر می کند و شـــمولی 
کـــه دارد بـــا آنچـــه معمـــول بـــود درمی یابیـــم. آن نام بـــا همه 
وضوحی که داشـــت آن مشـــرب اعتقادی را به حوزه مشهد 
یا خراســـان محدود می کـــرد، در حالـــی که درواقع ســـخن از 
مکتبی اعتقادی بود که ریشـــه در وحی الهـــی دارد و برگرفته 
از کلام الله و احادیث معصومین اســـت و فقیهان و بسیاری 
از متفکران و متکلمـــان همه بر آن مشـــرب بوده انـــد و امروز 
هم خاورشناســـان از »تفکیک« که جداســـازی مسلک های 
اعتقـــادی را می فهمانـــد، زودتـــر بـــه آنچه مقصـــود گوینده 

اســـت، پی می برنـــد و ایـــن مزیتی مهم اســـت.
بهتر آن است شرح این مســـلک اعتقادی را از کتابی 
کـــه در ایـــن بـــاره بـــه قلـــم توانـــای اســـتاد محمدرضا 
حکیمی نوشـــته شـــده نقل کنم. تفکیـــک در لغت 
به معنای »جداســـازی« اســـت )چیزی را 
از چیزی دیگر جدا کردن(، »ناب ســـازی 
چیـــزی و خالـــص کـــردن آن«. مکتـــب 
تفکیک، مکتب جداسازی ســـه راه و 
روش معرفت و سه مکتب شناختی 

در تاریـــخ شـــناخت ها و تأمـــلات و تفکرات انســـانی اســـت، 
یعنی راه و روش قـــرآن، راه و روش فلســـفه و راه و روش عرفان. 
هدف این مکتـــب، ناب ســـازی و خالص مانیِ شـــناخت های 
قرآنی و سَـــره فهمی ایـــن معارف اســـت، بـــه دور از تأویل و در 
هم آمیختن بـــا افـــکار و نحله ها و برکنار از تفســـیر بـــه رأی و 
تطبیق، تـــا حقایـــق وحی مصـــون ماند و بـــا داده هـــای فکری 

انســـانی در نیامیزد.
در اینجا باید خاطرنشان کنم اصحاب »مکتب تفکیک« به 
هیچ روی منکر واقعیتی به نام »فلسفه اسلامی« یا »عرفان 
اسلامی« نیســـتند. پس سخن چیست؟ ســـخن این است 
این مکتب، ایـــن فلســـفه و عرفـــان را )پس از تحلیـــل نهایی 
و بازیابـــی ریشـــه ها و انتقال علـــوم يونانی به عالم اســـلامی( 
چیزی می داند از ســـنخ »تمدن اسلامی« یعنی نشأت یافته 
از میراث ســـرزمین های غیراسلامی و قبل اســـلامی و پرورش 
یافته و صبغـــه پذیرفتـــه در دنیـــای اســـلام و پالوده شـــده در 
ذهن نیرومنـــد متفکران فیلســـوف یا عارف اســـلام، چنان که 
مورخان فلســـفه نیز همیـــن را گفته اند و واقعیـــات متون نیز 

همین را فریـــاد می کند.
در همیـــن جـــا بایـــد بگوییـــم مکتـــب »تفکیـــک«، مکتـــب 
تفکیک اســـت نه مکتـــب تعطیـــل، یعنی می گوید فلســـفه 
و عرفان – به طـــور کلی نـــه کامل - دوراهی اســـت جـــدا از راه 
قرآن و تأثیر پذیرفته از قرآن که لازم اســـت طالبان و اســـتادان 
این دو رشـــته به این امر توجه داشته باشـــند، نه اینکه کسی 
فلسفه نخواند و مســـتعدان نیز از آن مطالب چیزی ندانند. 
بنابر آنچه یاد شـــد اصحـــاب این مکتب تحصیل فلســـفه و 

عرفان را برای مســـتعدان و اذهان آگاه و آشنا به مبانی قرآنی 
و حدیثی منع نمی کنند، البته به شـــرطی که اســـتادان، خود 
مقلد و مرعـــوب نباشـــند و به تفکـــر آزاد و پذیرش مســـتقل 

وادارنـــد... چنان که گفته انـــد: »لا تعبد فـــي العقليات«.
نویســـنده غیرتمند ایـــن کتاب بـــرای تأکیـــد بر توجـــه کامل 
به قـــرآن کریم و غفلـــت نکـــردن از عظمت ایـــن حجت الهی 
حدیثی موثق از رســـول اكرم)ص( نقل می کند که بازنویســـی 

آن آگاهی بخـــش اســـت:
َـــرأَیَ أنََّ أحَدَاً أعُطْيَِ شَـــيئْاً أفَضَْلَ ممَِّا  َّهُ الَقْرُآْنَ ف منَْ أعَطْاَهُ الَل
َّمَ صَغِيـــرا.ً این بنـــده گوید:  ــرَ عظَيِمـــاً وَ عظَ أعُطْيَِ فقَـَــدْ صَغّـَ
دلیـــل عقلـــی آن حدیـــث روشـــن اســـت، زیـــرا قرآن ســـخن 
خداست و کسی که ســـخن دیگری را برتر شمارد سخن خدا 
را -که علم نازله او اســـت - کوچک شـــمرده و فروتر دانسته و 

تهافت ایـــن تفکر واضح اســـت. 
اســـتاد محمدرضا حکیمی در ایـــن کتاب برای اینکه نشـــان 

دهد آنچه مکتب تفکیک نامیده مسلکی است که پیش از 
او روحانیانی عالم و عالمانی عامل پیموده اند، به شـــرح حال 
و آرای ســـه تن از آنان مانند آیت الله ســـید موســـی زرآبادی، 
آیت الله میـــرزا مهـــدی اصفهانـــی و آیت الله شـــیخ مجتبی 

قزوینی که در ســـده اخیر می زیســـته اند می پـــردازد.
در دوره معاصـــر کســـی کـــه مکتـــب تفکیـــک را در مجامـــع 
علمـــی و دینـــی و برخـــی مطبوعات مطـــرح کـــرد محمدرضا 
حکیمـــی فرزنـــد عبدالوهـــاب بـــود. از امتیـــازات شـــخصی 
آن مرحـــوم تحصیـــلات کامـــل ادبـــی او نـــزد محمـــد تقـــی 
ادیـــب نیشـــابوری اســـت و شـــرکت در انجمـــن ادبی کـــه در 
مشـــهد تشـــکیل می شـــد و به نقـــادی شـــعر می پرداختند. 
او در کنـــار تحصیـــلات حـــوزوی فقـــه و اصـــول نزد اســـتادان 
برجســـته، از آن نشســـت های ادبی نیز بهره می بـــرد. از این 
 رو توانســـت به عربی و فارســـی شعر ســـراید و مایه تحسین

 استاد خود شود.
امـــا آنچـــه مـــورد نظـــر بنـــده اســـت یـــادآوری ایـــن واقعیـــت 
اســـت که آن مؤمـــن پـــاک اعتقـــاد، این همـــه قدرت بیـــان و 
قوت بنـــان و تـــوان نویســـندگی را در پیشـــگاه قـــرآن و عترت 
پیامبر اکـــرم)ص( نثـــار کرد و بـــه ترویـــج ثقلیـــن پرداخت که 
در مجموعـــه 12 جلـــدی الحيات و ســـایر کتاب هایـــش دیده 
می شـــود. برای نشـــان دادن عظمـــت این تصنیـــف و تألیف 
به اشـــاره گویـــم: نوشـــتن و نشـــر همیـــن 12 جلـــد پر بـــرگ و 
بـــار، اگر توســـط دولت انجـــام می گرفـــت یـــک اداره لازم بود، 
 ولی ایمان و سختکوشـــی ســـه برادر، آن را ســـامان بخشـــید

 با بهترین تجلید و چاپ.

دکتر محمدتقی ســـبحانی، عضـــو هیئت علمی 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اســـلامی     مرحـــوم علامه 
حکیمی در زندگـــی علمی خـــود مراحل مختلفـــی را طی کرده 
بود. با اندیشـــمندان و اندیشـــه های مختلفی آشـــنا شده بود 
و تلاش گســـترده ایشـــان بـــرای پی جویـــی حقیقت و بدســـت 
آوردن مسیر درست اندیشـــه و اندیشـــه ورزی بود. این یکی از 
ویژگی های شـــخصیتی آن بزرگوار بود. به گمانـــم کمتر در بین 
اندیشـــمندان دینی معاصر شـــخصیتی با این تنوع در منابع 
معرفتی و در تعامل علمی با جریان های مختلفی فکری سراغ 
داریم. همان طور که می دانیم ایشـــان در فقه یکی از شـــاگردان 
برجســـته مرحوم آیت الله العظمی میلانی بود. در فلسفه نزد 
اســـتادان بزرگ حـــوزه خراســـان درس خوانـــده بود و بـــر مبانی 
فلاسفه در حوزه مشا، اشـــراق و حکمت متعالیه تسلط کافی 
داشـــت و متون اصلی آن ها را تدریس می کـــرد. در کنار این ها و 
در امتداد این حرکت، شـــاگردی شـــخصیت بزرگی از استادان 
معارف خراســـان یعنـــی مرحوم شـــیخ مجتبـــی قزوینـــی را در 
کارنامه داشـــت. همواره برای فهم منظومه اندیشـــه ای اســـتاد 
علامه حکیمی مانند هر متفکر دیگری، مراجعـــه به تمام آثار 
و توجه بـــه اقدامات علمـــی و عملـــی آن شـــخصیت می تواند 
مؤثر باشد، اما این در حالی اســـت که متأسفانه در حق ایشان 
ماننـــد بســـیاری دیگـــر از اندیشـــمندان معاصـــر، داوری های 
بسیار تنگ نظرانه و گاه یک سونگرانه شـــده به گونه ای که افراد 
بســـیاری را می شناســـیم که در این راســـتا مقاله های بسیاری 
نوشته اند، بی آنکه همه اندیشه های آن استاد را مطالعه کنند 

تا بتواننـــد تحلیل جامعـــی ارائه دهند.  

 فردی همچون علامه حکیمی که پرورش یافتـــه بزرگان معارف 
خراســـان بوده و در یکـــی از حســـاس ترین دوران تاریخ معاصر 
ایران زندگی می کـــرده باید زوایـــا و نکات پنهانی در اندیشـــه او 
وجود داشته باشـــد که خود نیازمند پژوهش های دیگر است.

با نگاهـــی به آثـــار و اندیشـــه های علامـــه حکیمی می تـــوان به 
10 اصـــل در افق فکری ایشـــان اشـــاره کـــرد. اصل نخســـتی که 
می تـــوان در اندیشـــه علامه حکیمی شناســـایی کـــرد توجه به 
استقلال دینی از مکاتب بشری اســـت. ایشان به جد معتقد 
اســـت مکتب الهـــی بازمانـــده از انبیـــای الهـــی از نظـــر محتوا 
به گونه ای اســـت کـــه در یک چارچوب مشـــخص، مســـتقل و 
برای اهداف خاصی طراحی شـــده اســـت، با وجود این ایشـــان 
هیچ گاه ســـاحت علـــم را از دین جـــدا نمی داند و ایـــن در حالی 
اســـت که گاه شـــاهد این امر بوده ایم که در اندیشـــه ایشان به 
این نکات هیچ گونه توجهی نشـــده اســـت. در حقیقت علامه 
حکیمی هرگز بر این باور نیســـت که اگر مکتب بشـــری بر پایه 
مفاهیم و اصول خودســـاخته، نظامـــی را بنا کرده و دانشـــی را 

پدید آورده لزومـــاً همه آن ها باطل هســـتند.

استقلالدینیدرحوزهمعرفتعلامهحکیمی ◾
اصل دومـــی کـــه در پـــی اصـــل نخســـت در اندیشـــه ایشـــان 
خودنمایـــی می کنـــد این اســـت کـــه اســـتقلال دینـــی در حوزه 
معرفت دینی در دو جهت اساســـی است؛ نخست، استقلال 
در نظام معارف انسانی و دوم استقلال در شیوه های دستیابی 
به معارف اســـت. اولاً آنچه انبیای الهی به عنوان معارف الهی 
به انســـان عرضه کردنـــد، دارای منظومه ای از معانـــی، اصول و 
ارزش هاســـت که این هـــا ترکیب کاملـــی را بـــرای تنظیم حیات 
انســـان برای رســـیدن به ســـعادت فراهـــم می کنـــد به طوری که 
انســـان در ایـــن نظـــام می توانـــد همـــه عناصـــر ســـعادت آور و 

تمدن ســـاز بشـــر را ببیند و دوم برای دســـتیابی به این منظومه 
معرفتی نیـــز روش هایـــی کـــه در دین عرضه شـــده یـــک روش 

مســـتقل، خود اتـــکا و اطمینان آور اســـت.
اصل سوم در اندیشـــه علامه حکیمی تعریف و تحلیل ایشان 
از دین اســـت. مرحوم حکیمی تأکید دارد جوهـــره دین، همان 
چیزی اســـت که توســـط انبیای الهی به انســـان عرضه شـــده 
اســـت. با توجه به اینکه امتیاز دیـــن از غیر دین بـــه وجود پیام 
الهی اســـت، از این رو همواره ایشـــان در آثار خود از پیام الهی و 
پیام آوران الهی ســـخن می گویـــد و راه دین ورزی و دین شناســـی 
را از ایـــن مســـیر ترســـیم می کنـــد. بر همین اســـاس اســـت که 
ایشان اینجا در مقابل دو جریان مهم در اندیشه ورزی معاصر 
قرار می گیرد. جریان نخســـت، گروهی هســـتند که معتقدند 
وحی به عنوان یک امر تاریخی اســـت که مربوط به نســـل های 
گذشـــته اســـت، اما ایشـــان پیام الهی را پیام تاریخی نمی داند 

بلکه تأکید دارد پیام قرآن و اســـلام، جاوید اســـت.
همچنیـــن جریـــان دیگری کـــه در مقابل اندیشـــه ایشـــان قرار 
می گیرد، افرادی هســـتند کـــه از آن ها با عنوان قرآن بســـندگان 
یاد می شـــود، افـــرادی که وحـــی را اصیل می داننـــد و معتقدند 
باید بـــا اتکا به وحی، زندگی و ســـعادت بشـــر را دنبال کـــرد، اما 
این وحی را منحصر به قـــرآن کریم و معـــارف قرآنی نمی دانند. 
در واقع علامـــه حکیمـــی در مقابل ایـــن دو جریان بـــا به میان 
آوردن ســـنت که منظور ایشـــان ســـنت صحیح و قابل استناد 
در کنار قـــرآن کریم اســـت، عرصه معـــارف قرآنی را بـــاز می کند 
و همـــواره بر این باور اســـت معـــارف قرآنی که اســـاس جاویدان 
است همیشـــه نیازمند مفســـرانی اســـت که پیامبران الهی را 

معلمان بشـــر در مســـیر قرآن کریـــم می داند.
قـــرآن در نظر علامـــه حکیمی بـــه عنـــوان یک کتـــاب هدایتگر 
و مجموعـــه ای از آموزه هـــا و آگاهی هـــای ســـعادت بخش و 

الهام بخش اســـت و ایشـــان بارها در طول حیات خود بر محور 
بودن قرآن بر همـــه دین تأکید می کند و ســـنت را مفســـر قرآن 
می دانـــد و درونمایه های قـــرآن کریم را آنچنـــان عظیم می بیند 

که بـــا تدبر، تعمـــق و تأمـــل می توان بـــه آن دســـت یافت.
اصل چهارمی که ایشـــان تأکید می کند این اســـت که مکتب 
الهی و وحی، انســـان را مخاطـــب قرار داده اســـت. در حقیقت 
ایشان در ادبیات خود بارها به کلمه انســـان و مردم اشاره کرده  
و همـــواره می گویـــد از دیـــدگاه انبیـــای الهی هیچ کـــس در هیچ 
مقامی بیـــرون از خطاب قرآن نیســـت و آنچـــه مخاطب وحی 

اســـت به لحاظ انســـان بودن اوست. 
اصل بعدی در اندیشـــه ایشـــان این اســـت که دین بـــرای مردم 
و برای هدایت انســـانی اســـت و از نظر ایشـــان دین بـــرای همه 
انســـان ها چه در بعد مادی و معنوی، بعد فـــردی و اجتماعی و 

چه در بعـــد ظاهری و باطنی اســـت.

جایگاهعقلدرمنظومهفکریعلامهحکیمی ◾
اصـــل دیگری کـــه در اندیشـــه ایشـــان می تـــوان توجه کـــرد آن 
اســـت این انســـانی کـــه مخاطب وحـــی الهـــی و دین اســـت و 
بناســـت با دریافت پیام الهی، حیات اجتماعی و مدنیت خود 
را بســـازد دارای ســـرمایه های وجودی اســـت؛ این سرمایه های 
وجودی، عقل و فطرت هســـتند که از آغاز حیات با او همراه اند 
و نقش مهمـــی در فهم، آگاهی هـــا و حتی در حـــوزه دین فهمی 
و دیـــن ورزی او دارند. در واقع ایشـــان بر این باور اســـت اگر ما از 
دین یاد می کنیم و محور دیـــن را پیام الهی می دانیـــم، این پیام 
الهی به صورت مستقیم خطاب به انســـان دارای عقل و فطرت 
اســـت و انســـان بدون این دو پایه اساســـی به آســـتانه معرفت 

دینی نمی رســـد.
در حقیقت ایشـــان اعتقاد دارد بنیاد همه آگاهی های انســـان 

بر پایـــه عقل اســـت و بـــدون داشـــتن این ســـرمایه نـــه تنها به 
دین نمی رســـد، بلکـــه حیـــات انســـانی او در گرو عقل اســـت، 
به گونه ای که بارهـــا در »الحیات« بـــه این موضـــوع تأکید کرده 
که انســـانیت برابر اســـت با عقلانیت و از این رو عقل و وحی را 
مقوله ای یک سویه نمی داند. اصل بعدی در نظریه این استاد 
بزرگوار اجتهـــاد، اختیار و آزادی اســـت. اگر کســـی بـــه ادبیات 
ایشان مراجعه کند دو عنصر آزادی انســـان و در مقابل، تعهد 
و مســـئولیت را به وفور و وضـــوح خواهد دیـــد. در حقیقت اگر 
بنا باشـــد نظریه و یا مکتب معرفتی ایشان را با یک مشخصه 
اساسی در حوزه انسان شناسی برجسته کرد، می توان عنصر 
آزادی و اختیار را برای ایشان برشـــمرد و باوجود این نیز همواره 
دو اصل توحید و امامت را بیش از سایر اصول باور دارد و سایر 

اصول را در امتـــداد این دو اصـــل تعریف می کند.
بنابراین با اینکه علامه حکیمـــی در دوره های مختلف تاریخی 
حضور داشـــته، امـــا بـــا مطالعه آثـــار ایشـــان می تـــوان یک نخ 
تســـبیح بـــه هـــم پیوســـته ای از اندیشـــه ها را پیـــدا و از چیزی 

به نـــام مکتب فکـــری علامـــه حکیمی 
یاد کـــرد؛ البتـــه می دانیم ایشـــان به 
دلایـــل مختلـــف هرگـــز نتوانســـت 
منظومـــه فکری خـــود را بـــه صورت 
کامل تفســـیر کند، با وجود این، اثر 
»الحیـــات« نشـــان می دهد ایشـــان 

یـــک منظومه اندیش اســـت و 
همچنین بر نـــگاه نظام مند 

در حوزه معرفـــت دینی و 
انســـانی تأکید دارد و به 

رسمیت می شناسد.

مؤمن پاک اعتقاد

منظومه فکری »حکیمی«

پرونده ویژه قدس به مناسبت نخستین سالگرد مرزبان توحید، علامه محمدرضا حکیمی

حیاتِ  حکیم

محمدرضا حکیمی، سید جواد مصطفوی، محمدمهدی رکنی و رمضانعلی شاکری 

الارواح 
جنود 
مجندة، فما 
تعارف 
منها ائتلف 
وما تناکر 
منها اختلف
لَه
روح ها، لشکریانی 
 آراسته اند.
 روح هایی که 
همدیگر را بشناسند 
با هم الفت می یابند 
و آن ها که یکدیگر را 
نشناسند، اختلاف 
پیدا می کنند.

اذا هبت 
امرا، فقع 
فيه، فان 
شده توقيه 
اعظم مما 
تخاف منه
هرگاه از کاری 
هراس و بیم داشتی، 
خود را در آغوش 
همان کار بیفکن، چرا 
که سختی پرهیز و 
هراس، بزرگ تر از 
خود آن چیزی است 
که از آن می ترسی.
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